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امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که 
دشمنان و معاندان جمهوری اسلامی ایران 
درصددند تا با القای ایســتار ها، انگاره  ها و 
ارزش  های لیبرال مردم  ایران را از باور های 

اعتقادی  دور کنند. 
برای این منظور فرایندی از ابتدای دهه 
1360 یعنی تنها به فاصله چند ســال پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی از جانب معاندان 
نظام اســلامی آغاز شد، فرایندی که رهبر 
معظم انقلاب از آن به عنوان »شــبیخون 
فرهنگــی« و »جنگ نرم« بــه کرات یاد 
کرد ه انــد و به مردم و مســئولان نظام در 
خصوص این تهدید خزنده هشدار داده اند. 
یکی از راه  هایی که دشــمن و معاندان 
نظام اسلامی در تلاش هستند تا از آن طریق 
اذ هان شــهروندان جامعه اسلامی ایران را 
تحت تاثیر آموزه  های سکولار و لائیک غربی 
قرار دهند احداث شــبکه  های گوناگون در 
قالب  های مختلف خبری، مستند، سرگرمی 

و...  است. 
طبق آمار های موجود در سال 1373 تنها 
سه شبکه فارسی زبان که متعلق به منافقین 
و سلطنت طلب  ها بود ضد جمهوری اسلامی 
ایران فعالیت می کرد، اما این تعداد در سال 
1391 به بیش از 125 شــبکه فارسی زبان 
معاند رســید که هم و غم خود را مصروف 
هجمه به هویت و فرهنگ ایرانی - اسلامی 

کردند. 
از میان انبوه شــبکه  هایی که ضد نظام 
اسلامی ایران مشغول فعالیت هستند حدود 
13 شــبکه در قالب نمایش فیلم و سریال 
مستهجن، جوانان و خانواده  های مسلمان را 

هدف خود قرار داده اند. 
یکی از شــبکه  های معاند ضد نظام که 
شــدیداً ضد ارزش  های اســلامی و ایرانی 
ملت ما مشغول فعالیت و برنامه سازی است 
شــبکه »GEM TV« اســت.  این شبکه  از 
سال 2006 میلادی با شعار »جم همه شما 
را دوست دارد« آغاز به کار کرد و به عنوان  
یکی از شبکه  های تلویزیونی گروه موسیقی 
و ســرگرمی عمومی با محتوای برنامه  هایی 
نظیر »فیلم  های ســینمایی«، »مجموعه  ها 
و ســریال  های تلویزیونی«، »مســتند های 
تلویزیونی«، »برنامه  های آموزشی« و سایر 
برنامه  های ســرگرم کننده جهان تشــکیل 
شد.  »گروه موسیقی و سرگرمی عمومی« 
دفاتری در شهر های دبی، لندن، کوالالامپور 
و لس آنجلس دارد.  شبکه جم در سال  های 
گذشته با ارتقای شبکه و گسترش آن از دو 
شــبکه معروف خود به بیش از 10  شبکه 
دســت پیدا کرد.  در ســال  های گذشــته 
شــبکه  های جم تی وی به مدیریت سعید 
کریمیــان، تلاش  های گســترد ه ای را  در 
هــر زمینه ای از جمله،  آگهی  های تجارتی، 
پخش فیلم سینمایی، سریال، موزیک و ...  
برای جذب مخاطبان جدید داشــته است.  
سعید کریمیان مدیر این شبکه معاند و ضد 
انقلاب است و از آن جایی که پدر وی یکی از 
اعضای گروهک منافقین بود در اواخر جنگ 
و نزدیک عملیات مرصاد به همراه خانواده اش 

به پادگان اشرف انتقال یافتند. 
شبکه ماهواره ای فارسی زبان »جم تی وی« 
که مدت  هاست با پخش سریال  های مبتذل و 
مستهجن ترکی، آمریکایی و کلمبیایی کانون 
خانواده ایرانی را هدف گرفته است، همواره 
در فضای رسانه ای با  تردید  ها و جنجال  های 
زیادی بر ســر منابع مالی خود مواجه بوده 
اســت.  گرچه مسئولین این شبکه با طرح 
ادعا هایی چون تامین منابع مالی این شبکه 
از طریق تبلیغات ســعی کردند تا پایانی بر 
این شایعات بدهند اما با نگاهی اجمالی به 
حجم انبوه فعالیت  های این شبکه و تبلیغات 
ضعیف و کم شمار آن می توان به کذب گویی 
مســئولان آن پی برده و به این نکته اذعان 
داشت که این دروغ بزرگ برای پنهان کردن 
حمایت برخــی دولت  ها و گروه  های منفور 
از این شــبکه اســت.  به تازگی مدرکی از 
حمایت  های بی دریغ مالی عربستان سعودی 
از شبکه ضد خانواده »جم تی وی« منتشر 
شــده اســت.  چندی پیش نیــز  »محمد 
العریفــی« از مفتی  های مطرح ســعودی، 
در حاشــیه هفتمین کنفرانس »رسانه  های 
تاثیرگــذار 2015« در دوحه قطر، با انتقاد 
از سیاست  های ضعیف رسانه ای وابستگان 
به آل سعود در برابر قدرت و توانمندی  های 
رسانه ای ایران، خبر از حمایت از شبکه  های 
فارســی زبان معاند جمهوری اســلامی و 
همچنین راه اندازی شــبکه  های ماهواره ای 

به زبان فارسی داد. 
در واقع امروز شــبکه  هایی همچون جم 
تی وی که با نام ســرگرمی و پخش فیلم  ها 
و سریال  ها درصدد جذب مخاطب در ایران 
اســلامی هستند یک هدف عمده  را دنبال 

می کنند و آن مخدوش کردن اعتقادات دینی 
و هنجار های اسلامی در میان مردم جامعه 
ماســت و برای این کار نیز حجم عمد ه ای 
از ســریال  های ترکــی را در نظر گرفته اند؛ 
سریال  هایی که تم اصلی همه آنها خیانت، 
تجــاوز، تعدی و بی بند و بــاری در روابط 

خانوادگی و انسانی است. 
شــبکه جم تی وی علاوه بر پخش این 
سریال  ها و فیلم  هایی که نوک پیکانشان به 
سمت اعتقادات خانواده  هاست از آبان سال 
جاری پروژ ه ای دیگر را کلید زده است که از 
این مجموعه اقدامات چنین به نظر می رسد 
که مدیران این شبکه معاند و مبتذل قصد 
ایجاد صدا و سیمای موازی را دارند تا از این 
روزنه و از راه جذب بازیگران، کارگردانان و 
دســت اندرکاران سینما و تلویزیون که در 
داخل کشور مشغول فعالیت هستند، بتوانند 
مخاطبان میلیونی صدا و سیمای جمهوری 

اسلامی ایران را جذب شبکه خود کنند. 
هوشیاری ا هالی سینما و تلویزیون باعث 
شــد تا تلاش چندین ماهه مدیران شبکه 
جم تی وی برای جذب این قشر از جامعه ما 
به داخل شبکه خود با شکست مواجه شود و 
تنها چند خرده بازیگر جاه طلب که جایی در 
بدنه سینما و تلویزیون کشورمان نداشتند به 
این شبکه معاند دست دوستی دراز کردند و 
این توطئه با درایت قشر هنرمند خنثی شد. 
با همه این اوصاف  به نظر می رســد با 
موج  تحریک  ها و اغفال  هایی که از ســوی 
شــبکه  های وابســته به فرقه  های ضاله ای 
همچون بهائیان و منافقین صورت می گیرد 
باید راهکار های بنیادین اجرایی و عملیاتی 
برای مقابله با این  رویکرد اندیشید.  حضور 
این افراد  در چنین شبکه  های فاسدی حتی 
به تهیه کنندگان و کارگردانان آثار دیگری که 
آنها در آن حضور داشته اند نیز ضربه می زند.  
اما یک نکته قابل توجه است آن هم اینکه 
در جامعه بزرگ هنری کشــور که هزاران 
ســریال و فیلم  و تله فیلم ساخته و تولید 
می شود چهره شدن افراد، امری طبیعی است 
و کنترل این  چهره  ها  کمی ســخت است.  
از آنجا که بیشتر این تولیدات با هزینه بیت 
المال ساخته یا خریداری می شوند می توان 
در ضمن تفاهم نامه  هایی افراد را نســبت به  
حضور در جامعه هنــری  متعهد کرد تا با 
اغفال یک بازیگر درجه سه فیلم یا سریالی 
با همه عواملش به دردسر نیفتند و این طور 
به نظام و جامعه د هن کجی نشود.  به نظر 
می رسد شبکه  های ماهوار ه ای سعی می کنند 
با حضور بازیگران نام آشنای وطنی، خود را 
به مردم ایران نزدیک کنند و این به آن معنا 
اســت که آنها به این امر معترفند که هیچ 
جایــگاه مردمی در ایــران ندارند.  هرچند 
برخی این شبکه  ها را دنبال می کنند اما نگاه 
دوستانه و ایرانی به این شبکه  ها وجود ندارد.  
لذا با دعوت از بازیگران ایرانی سعی می کنند 
تا این خلأ را پر نمایند و رنگ و بوی وطنی 
به کار های خود بدهند و به نوعی پروژه نفوذ 
درعرصه فرهنگ و اندیشه ایرانیان را تکمیل 
کنند؛ یعنی حرف ها و اندیشه  های نامانوس 
منافقان را از زبان چهره  های رسانه ای شده 
به گوش مردم برســانند.  کاری که باید به 
طورجدی  جلوی آن گرفته شود و با  توجه 
به مســئله نفوذ بیش از پیش آن را  مورد 

توجه قرار داد. 
صدا و ســیما به عنوان رســانه ملی به 
رغم همه چالش  های پیش رویش همچون 
کسری بودجه شدیدی که با آن مواجه است 
و طبیعتــاً این امر در تولیدات آن نیز تاثیر 
منفی خواهد داشت ولی باز با این توصیفات 
همواره رسانه مورد اعتماد شهروندان جامعه 
ما بوده و هســت و رسانه  ای معاند هیچ گاه 
نتوانســته اند بغض و کینه خود را نســبت 
به اقبال این رســانه و عطــف توجه مردم 
به برنامه  های مورد پخش در صدا و ســیما 
پنهان کنند.  از این رو جریان رسانه ای که 
از سوی معاندان و دشمنان انقلاب اسلامی 
از سوی دولت  های غربی و برخی از رژیم  های 
عربی تحت حمایت قرار گرفته شده، درصدد 
است تا یک صدا و سیمای موازی با جذب 
برخی از بازیگر نما هــای ایرانی ایجاد کنند 
کــه از این روزنه توجه مخاطبان را به خود 
جلب کنند و ایســتار های مورد نظر خود را 
به آنها القا کنند که خوشبختانه نه مردم به 
آنها روی خوش نشان دادند و نه هنرمندان 
متعهد کشورمان.  از این رو اقشاری همچون 
هنرمنــدان و به خصــوص بازیگران عرصه 
سینما و تلویزیون باید بیش از پیش نسبت 
به رفتار و ارتباطات خویش دقت و حساسیت 
نشان دهند تا دشمنان قسم خورده این مرز 
و بوم نتوانند از برند و نام آنها استفاده کرده 
و به جریان رسانه ای انقلاب اسلامی و صدا 
و سیما و سینمای کشورمان صدمه بزنند. 

”GEM TV« توطئه ای به نام

تلاش دشمن برای ایجاد
رسانه موازی

مصطفی انصافی

محمدحسین مهدویان را همه با مجموعه 
بودند.  زمستان« شناخته  روزهای  »آخرین 
مجموعه ای که سال 91 با روایت زندگی شهید 
حسن باقری پخش شد. مهدویان جوان با 34 
سال سن، حالا با فیلم »ایستاده در غبار« به 
پدیده این روزهای سینمای ایران تبدیل شده 
است. فیلمی  که باز هم یکی از اسطوره های 
تاریخ معاصــر ایران یعنی ســردار احمد 
فرمانده جاویدالاثر سپاه محمد  متوسلیان، 
رسول الله)ص( را به تصویر کشیده است. این 
فیلم در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر 
هم یکی از آثار پر اقبال نزد مردم بود و هم 
توانست سیمرغ بهترین فیلم را دریافت کند. 
به همین مناسبت با مهدویان گفت وگو کردیم.

***
* شما با اولین فیلمی که ساختید موفق 
به بردن جایزه بهترین فیلم جشنواره فجر 
شدید. کسب چنین جایزه ای، آن هم با اولین 

فیلم، غافلگیر کننده نبود؟
چرا؛ با توجه به روند انتخاب و چگونگی اعطای 
جوایز در جشنواره، غافلگیر شدیم. اما در کل از ابتدا 
انتظار داشتیم که فیلم در بخش هایی از جشنواره 
فجر جوایزی را دریافت کند. یعنی حوادث جوری 
اتفاق افتاد که احساس می کردیم که جوایز خوبی 

را در اختتامیه جشنواره فجر خواهیم گرفت.
* اتفاقا به نظر من جایزه شــما یکی از 
به جاترین جوایز جشنواره فیلم فجر امسال 
بود و واقعا هم این جایزه حق شــما بود... 
بگذریم. به نظر من، کســانی که می خواهند 
درباره قهرمانان انقلاب و دفاع مقدس فیلم 
بسازند، کار دشواری پیش رو دارند. چون در 
انقلاب ما، به خصوص در دوران دفاع مقدس، 
قهرمانان بزرگی ظهور کردند. زندگی هر کدام 
از شهیدان را که بررسی می کنیم می بینیم 
که با یک قهرمان روبرو هستیم. از این نظر 
شاید ایران بعد از انقلاب اسلامی، تنها کشور 
و جامعه ای در طول تاریخ باشــد که در یک 
مقطع زمانی بسیار کوتاه، صدها هزار قهرمان 
را ظاهر کرد. شما چطور این انتخاب دشوار را 
انجام دادید و از بین صدها هزار قهرمان، فیلم 

حاج احمد متوسلیان را ساختید؟
مــن در این باره در مصاحبه های قبلی به طور 
مفصل توضیــح داده ام. حالا خیلی مختصر تکرار 
می کنم که بعد از سریال »آخرین روزهای زمستان« 
سازمان اوج پیشنهاد داد که راجع به دو ، سه نفر از 
فرماندهان جنگ، فیلم بسازم. بعد از پژوهش هایی 
که دربــاره آن ها انجام دادم، به نظرم رســید که 
زندگی و شــخصیت حاج احمد متوسلیان، برای 
سینما مناســب تر است. یعنی وجوه شخصیتی او 

برای ساخت فیلم جذاب تر به نظرم رسید.
* در پژوهش های خود و در حین ساخت 
فیلم، چه نکته متفاوتی درباره متوســلیان 

کشف کردید؟
متوسلیان شخصیت متفاوتی نسبت به آنچه ما 
از فرماندهان جنگ می شناسیم داشت. متوسلیان، 
مــردی با ویژگی های شــخصیتی خاصی بود که 
معمولا ما عادت نداریم در فرماندهان جنگ ببینیم. 
او شخصیت متفاوت و جذابی داشت. ضمن اینکه 
متوسلیان سرنوشت عجیبی پیدا کرد که خود این 
سرنوشــت عجیب و مبهم نیز به لحاظ داســتانی 

جذاب بود.
* البته به نظر می رسد که از این سرنوشت 
جذاب، در فیلم به سرعت عبور کردید. چون 
به جز اشــاره ای کوتاه، خیلی وارد جزئیات 

نشدید!
موضــوع فیلم مــا، خود متوســلیان بود. من 
می خواستم به شخصیت حاج احمد بپردازم. به آن 
داستان پلیسی عجیب و غریبی که سرنوشت حاجی 
را رقم زد، خیلی کاری نداشــتم و وجه شخصیتی 
او برای من جذاب بود، یعنی شخصیت متوسلیان 
برای من اصل بــود. بعد هم اینکه آن ماجرا، یک 
پرونده بی سرانجام است که ورود به آن ، چیزی را 

شفاف و روشن نمی کند. 
* گویــا یکی از برادرهــای حاج احمد 
متوسلیان نسبت به فیلم شما معترض است 
و معتقد است این فیلم، نتوانسته حق مطلب 

را درباره او بیان کند؟
بله، یکی از برادرهای حاج احمد متوســلیان 

گفت وگو با محمدحسین مهدویان کارگردان فیلم »ایستاده در غبار«

مجذوب شخصیت و زندگی »حاج احمد« شدم
آرش فهیم

گله هایی داشــت. البته بــا تعامل به یک راه حلی 
خواهیم رسید. ضمن اینکه ما در تمام مراحل کار 
با خانواده متوسلیان در تعامل و تماس بودیم و هیچ 
کاری را بدون هماهنگی با آن ها انجام نمی دادیم 
و راجع به جزئیات با ایشــان مشورت می کردیم. 
اینکه یکی از برادرهای حاج احمد صحبت هایی را 
در رسانه ها مطرح کردند به خاطر این بود که خیلی 
در جریان رابطه قبلی ما با خانواده متوسلیان نبودند. 

البته بعدا در جریان قرار گرفتند.
* برخی فیلم شما را یک اثر سفارشی و 

دولتی می دانند. نظر شما چیست؟
بالاخره فیلم ما سفارشی بوده و با پول دولتی 
هم ساخته شده، حالا این ایرادش چیست؟ به هر 
حــال ما یک فیلم خوب ســاختیم. یعنی فیلمی 
ســاختیم که ماهیت فیلم های سفارشی را ندارد. 
بالاخره با بخشــی از بودجه دولتی که قرار بوده با 
آن کارفرهنگی شود، فیلمی ساختیم که وقتی کسی 
می بیند، نگران هرز رفتن پول بیت المال نمی شود. 
اتفاقا خوب است که بودجه دولتی صرف این گونه 
فیلم ها شود که بعدا سرکوفت نخورند که چرا پول 

را هدر دادند.
* شما سبک جدیدی را در سینمای ایران 
وارد کرده اید. هر چند که این سبک را قبلا 
در سریال »آخرین روزهای زمستان« هم به 
کار برده بودید. این سبک تقلیدی است یا 

خودتان ابداعش کرده اید؟
نه، این کاری اســت که خودمان یعنی من و 
گروهم به تدریج به آن رسیدیم. بیشتر هم تحت 
تاثیر فیلم های مستند دهه 50 و 60 و به خصوص 
فیلم های روایت فتح است. درواقع ما تلاش کردیم 
که میزانســن های رایج در فیلم های مستند را در 
یک اثر دراماتیک وارد کنیم و فیلم هایی شبیه به 
مستند بسازیم. جزئیاتش نیز به تدریج و در طول 
کارها و با آزمون و خطاهای مختلف شکل گرفته 
است. البته هنوز برای کامل شدن جای کار دارد تا 

به پختگی نهایی برسد.
* پاســخ شما به کســانی که معتقدند 
»ایســتاده در غبار« یک مستند است و به 
اشــتباه در بخش سودای سیمرغ جشنواره 
فجر راه یافت و باید در بخش مستند حضور 

می یافت، چیست؟
عده ای می گویند که این فیلم مســتند است 
و داســتانی نیســت و خیلی از مستندسازها هم 
می گویند که این فیلم ، مســتند نیست و داستانی 
است. حتی موقعی که »آخرین روزهای زمستان« 
را ساختم هم همین حرف را زدند. من  این ها را به 
یکدیگر واگذار می کنم تا با هم بحث کنند و ببینند 
که فیلم من مستند است یا داستانی! اما به هر حال 
»ایســتاده در غبار« سینماست. خود من نه اصرار 
دارم که بگویم فیلم من مســتند است و نه اصرار 
دارم که بگویم این فیلم، داستانی است. فیلم من 
همین است که دارید می بینید. بگذارید چانه بزنند 

تا ببینیم که فیلم من چیست!
* این موفقیت - هم کیفیت خوب فیلم 
و هم جایزه بهترین فیلم جشنواره- توقعات 
را نسبت به شما بالا برده است. چه برنامه ای 
دارید بــرای اینکه رو به جلو حرکت کنید و 

فیلم های بعدی تان پیشرفت کند؟
الان دارم به این موضوع فکر می کنم. دارم فکر 
می کنم کار بعدی که شــروع می کنم حتما کار با 

ارزشی باشد، استانداردهای خوبی داشته باشد و 
آن تاثیــری که می خواهم را روی جامعه و مردم 
بگذارد. تلاش خودم را خواهم کرد. باید ببینیم که 

خدا چقدر توفیق می دهد.
* موضوع فیلم بعــدی خود را انتخاب 

کردید؟
نه، پنج شــش طرح مختلف در دست دارم و 
در اینکــه کدام یک از آن ها را انتخاب کنم، مردد 
هستم. باید ببینیم که کدام یکی از آن ها قسمت 

می شود.
* این طرح ها دفاع مقدسی هستند؟

دفاع مقدســی هم تــوی آن ها هســت، اما 
طرح های غیر جنگی هم در بینشــان هست. اما 
اصولا علاقه اصلی من تاریخ معاصر است و دوست 

دارم که در این حوزه فیلم بسازم.

* به نظر شــما وضعیت سینمای دفاع 
مقدس نگران کننده نیست؟ چه باید کرد تا 
مانند دهه 60 و اوائل دهه 70 بار دیگر سینمای 

دفاع مقدس احیا شود؟
به نظر می آید بعد از سال ها تصمیمات احساسی 
و شتاب زده، نوعی عقلانیت در این زمینه درحالا 
پدید آمدن است. همین که امسال فیلم های دفاع 
مقدسی زیادی ساخته نشده خودش نشانه خوبی 
است. اینکه ما صرفا به خاطر رزومه درست کردن 
و پرکردن کارنامه کاری خودمان ســالی 5 یا 10 
فیلم جنگی بسازیم، نتیجه اش کمیت گرایی و آثار 
بی کیفیت اســت و ســینمای جنگی ما مخاطب 
خودش را از دست می دهد. این مسئله به سینمای 
دفاع مقدس ما صدمه جدی زده اســت.   اگر   این  
وضعیت  را به فال نیک بگیریم نشانه این است که 

آن هایی که متولی ساخت فیلم جنگی هستند، با 
تامل و فکر وارد کار ساخت فیلم جنگی می شوند 
نتیجه اش ان شــاءالله فیلم های جنگی خوب و با 

کیفیتی خواهد بود.
* چه برنامه ای برای اکران فیلم دارید؟

تهیه کننده فیلم، آقای والی نژاد و جانشــین 
تهیه کننده آقای بنان درحال بررســی امکان های 
مختلف اکران فیلم هســتند. هنوز تصمیم قطعی 
نگرفته اند. ولی خب، بنا دارند به شــیوه ای برسند 

تا فیلم را به مخاطب های اصلی خودش برسانند.
* خیلی ممنــون از اینکه فرصتی را در 
اختیار ما قرار دادید. اگر ســخنی هست، 

بفرمایید.
من هم متشــکرم. امیدوارم اتفاقات خوبی که 

امسال برای فیلم افتاد، در اکران هم تکرار شود.

متوسلیان شــخصیت متفاوتی نســبت به آنچه ما از فرماندهان جنگ می شناسیم داشت. 
متوسلیان، مردی با ویژگی های شخصیتی خاصی بود که معمولا ما عادت نداریم در فرماندهان 
جنگ ببینیم. او شــخصیت متفاوت و جذابی داشــت. ضمن اینکه متوســلیان سرنوشت 
عجیبی پیدا کرد که خود این سرنوشــت عجیب و مبهم نیز به لحاظ داســتانی جذاب بود.

ابزارهای اصلی نفوذ نظام سلطه جهانی با محوریت 
آمریکا به کشــور ما، هنر، سرگرمی و سبک زندگی 
است. هم از این رو، جریان فرهنگی متعهد و انقلابی، 

امروز بیش از گذشته مسئول هستند.
همچون همیشــه، رهبر معظم انقلاب جلوتر از 
نخبگان و روشنفکران، چالش های پیش روی جامعه 
کنونی ایران را مطرح کردند. حضرت امام خامنه ای 
روز 25 شهریور در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران 
فرمودند: »نفوذ فرهنگی و سیاسی خطرناک تر از نفوذ 
اقتصادی و امنیتی است؛ دشــمن بدنبال دگرگون 
کردن باورهای جامعه است« البته این نخستین بار 
نیست که رهبری نســبت به مسائل عرصه فرهنگ 
هشــدار می دهند. ایشان در تمام 25 سال گذشته با 
طرح کلید واژه هایی چون تهاجم فرهنگی، شبیخون 
فرهنگــی، ناتوی فرهنگی و این بار »نفوذ فرهنگی« 
افکار عمومی را متوجه واقعیت هایی خطیر اما کمتر 
مشخص در عرصه فرهنگ نمودند. ضمن اینکه مسئله 
نفوذ، اغلب به حوزه های سیاسی و امنیتی محدود بوده 
اســت و کمتر درباره عرصه حساس و مهم فرهنگ 
بحث های عمیق و اساسی صورت گرفته است. با این 
حال، اگر درگذشته اقتصاد و سیاست و حمله نظامی، 
زیربنای فرایندهای استعماری و امپریالیستی بود، در 
دوران اخیر، فرهنگ اصلی ترین ابزار توســعه لیبرال 
ســرمایه داری در سطح جهان شده است. شبکه های 
ماهواره ای، فیلم ها و ســریال های هالیوودي، فضای 
مجازی و نرم افزارهای اینترنتی، موسیقی، رمان و ... 
جای اسلحه و جنگ افزار را گرفته اند و زمینه را برای 
تسخیر اقتصادی و سیاسی کشورها فراهم می کنند.

راه های نفوذ با ابزارهای فرهنگی

وقتی هنر تبدیل به اسلحه می شود
مهدی امیدی

خود نظریه پردازها و اندیشمندان غربی نیز بارها 
بــر چنین واقعیتی صحه گذاشــته اند. از جمله نوام 
چامسکي که رســانه هاي آمریکایی را ابزار سرکوب 
مردم و ســایر ملــل مي داند. ریک آلتمن، اســتاد 
دانشــگاه پرینستن آمریکا معتقد است که فیلم هاي 
هالیــوودي، عامل اصلي ترویج فرهنگ آمریکایی در 

سطح جهان است. 
البته تأثیرگذاری اســتراتژیک فرهنگ و هنر و 
کاربرد ابزارهای هنری در نفوذ و ســلطه بر کشورها، 
قبل از غرب، توسط کمونیست ها شناخته شده بود. 
به طوری که لنین، رهبر انقلاب شــوروی می گفت: 
»ســینما با ما، همه ارتش های دنیا علیه ما، سرانجام 

ما پیروز خواهیم شد«
اما شــیوه اســتفاده غربی ها از هنر با آنچه نزد 
کمونیست ها رواج داشت کاملا متفاوت است. به طور 
مثال، فیلم هاي ایدئولوژیک حکومت هاي کمونیستي، 
رویکردي تبلیغاتي و پروپاگاندا داشــتند. به همین 
دلیل بسیاري از این گونه فیلم ها، کارکردي معکوس 
مي یافتنــد و نه تنها مخاطب خــود را به ایدئولوژی 
مارکسیستی علاقه مند نمي کردند که گاهي تماشاگر 
را نســبت به این ایدئولوژی منزجر مي کردند. سبک 
و سیاق هالیوود، کاملا برعکس است؛ اتفاقا بسیاري 
از فیلم هاي آمریکایي که ظاهري غیرسیاســي و یا 
اعتراضي و انتقادي دارند، نسبت به فیلم هاي سیاسي 

نافذتر هستند. 
اما در این میان، فیلم هاي تجاري و سرگرم کننده 
که هر ســاله به طور انبوه و متعدد تولید شــده و در 
کشورهاي مختلف جهان تکثیر مي شوند، بیشترین 

نقــش را در تبلیــغ اهداف حکومت آمریــکا دارند. 
فیلم هایي کــه در قالبي جذاب و پــرزرق و برق به 
مثابه کلاس آموزش زندگي مصرفي عمل مي کنند. 
یکي از شــاخصه هاي اصلي ایدئولوژي سرمایه داري، 
مرام مصرف گرایي اســت. مصرف گرایي، رگ حیات 
سرمایه داري )کاپیتالیسم( است. چون شاکله اصلي 
نظام سرمایه محور جهان را شرکت هاي چندملیتي 
و کمپاني هــاي بزرگ اقتصادي و تجاري تشــکیل 
مي دهند. این مجموعه هاي ســوداگر و پول پرست، 

براي بازاریابي و سود بیشتر، متکي به مصرف روزافزون 
توده ها و ملت ها در نقاط مختلف جهان هستند.

نکته مهم این اســت که اکثر کمپاني هاي تولید 
فیلــم در هالیوود، از شــعبه ها و شــرکاي تجاري 
شــرکت هاي بزرگ اقتصادي به حساب مي آیند. به 
طــوري که »برنا کولمن« از کارشناســان مطالعات 
رســانه اي در آمریکا طي مقالــه اي با عنوان »مالک 
واقعي رسانه ها کیست؟« اذعان کرده بود که تمامي 
رسانه ها، روزنامه ها و نشریات، شبکه هاي تلویزیوني 

و ماهواره اي، کمپاني هاي تولید فیلم و موســیقي و 
بازي هاي رایانه اي در آمریکا تحت سیطره شش شرکت 
به نام هاي »سوني«، »نیوز کورپ«، »وایاکام«، »وایوند 
یونیورسال«، »تایم وارنر« و »والت دیسني« هستند.

این نویسنده همچنین در مقاله خود نوشته بود که 
درآمریکا این صاحبان منافع )سرمایه داران( هستند که 

به طور مستقیم بر رسانه ها تاثیر مي گذارند.
اما یکی دیگر از راه های نفوذ غرب، شکار میانجی 
فرهنگی اســت. به این معنی کــه غربی ها از طریق 
جشــنواره ها و جوایز هنری، سعی می کنند افرادی 
را در میان ملت ها مطرح و برجسته کنند. این افراد، 
لزوما هنرمندان خوبی نیســتند اما به خاطر ضعف 
شخصیتی و شــیفتگی به مظاهر فرهنگ غربی، در 
نقش سفیر و سخنگوی دولت های غربی در یک کشور 
فعالیت می کنند. به این ترتیب که شبه روشنفکران، 
نویســنده ها، خواننده ها، بازیگران و فیلمسازان و ... 
توســط غربی ها و به بهانه های مختلف به محافل و 
جشــنواره ها دعوت می شــوند و تحت حمایت قرار 
می گیرنــد. این هنرمندان هم رفتــه رفته به عامل 
و میانجــی غرب تبدیل می شــوند. طی 35 ســال 
گذشته، ســفارتخانه آمریکا در ایران تعطیل بوده و 
ایالات متحده هیچ ســفیری در ایران نداشته است، 
اما برخی از هنرمندان و محافل فرهنگی در کشــور 
ما به مثابه ســفیر آمریکا عمل کرده اند. نفی فرهنگ 
و ارزش هــای دینی و انقلابی و حتی ملی و به جای 
آن تقدس بخشیدن به هر آنچه غربی ها می پسندند 
یکی از راه های زمینه سازی نفوذ غرب به ایران توسط 

جریان های شبه روشنفکر و غرب زده بوده است.


